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برگزاری جشنواره تئاتر فجر 
با ۳۰ درصد ظرفیت تماشاگر

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی با اشاره به شرایط  �
فعلی شــیوع کرونا در کشــور از موافقت ستاد ملی 
مقابله با کرونا برای برگزاری چهلمین جشنواره تئاتر 
فجر با ۳۰ درصد ظرفیت تماشــاگر خبر داد. به نقل 
از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی در نشست با 
اعضای دبیرخانه چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر کــه در محل این دبیرخانه برگزار شــد، گزارش 
ارائه شــده از ســوی رئیــس و دبیر این جشــنواره را 
خوشــحال کننده توصیف کرد و گفت: اطمینان کامل 
دارم که بــا اعضای فعلی دبیرخانه جشــنواره تئاتر 
فجر، امسال این رویداد بزرگ نمایشی به خوبی پیش 
خواهد رفت. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در 
فضای کنونی تصمیم گیری درباره برگزاری جشنواره ها 
به صورت حضوری دشــوار اســت؛ اما بــا موافقت 
اعضای ستاد مقرر شد چهلمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر با ۳۰ درصد ظرفیت تماشــاگر برگزار شود. 
اســماعیلی با اشــاره به اینکه دهه مبــارک فجر را 
بسیاری با جشنواره های فرهنگی و هنری می شناسند 
و ایــن رویداد ها را دنبال می کننــد، تأکید کرد: انتظار 
داریم جشــنواره های فجر نماد سیر تحولی جدید در 
حوزه کارهای نمایشی باشد و بر این باوریم که هرچه 
تئاتر تقویت شــود، آثار و خروجی این هنر نمایشی در 
دیگــر بخش ها و حوزه ها از  جمله ســینما تأثیرگذار 
خواهد بود. عضو کابینه دولت سیزدهم در عین حال 
تصریح کرد: از ابتدای این دولت و قبول مسئولیت در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکید داشتیم به حوزه 
تئاتر به صورت ویژه نگاه و توجه شــود. اسماعیلی با 
اشــاره به عزم و اراده و روحیــه جهادی دولت و این 
دوره وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی ابراز امیدواری 
کــرد: علاوه بر برگــزاری هرچه با شــکوه تر این دوره 
جشــنواره تئاتر فجر، در دوره های بعدی نیز شــاهد 
گام های رو به جلو در این هنر نمایشــی در کشــور و 
عرصه بین المللی باشیم. در ابتدای این نشست مدیر 
کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
ضمن قدردانی از حضور دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی، با تشــریح روند برگزاری چهلمین 
دوره جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، از افزوده شدن 
بخش بین الملل بــه این دوره جشــنواره خبر داد و 
گفت: امسال تاجیکســتان به عنوان میهمان ویژه در 
جشــنواره حضور خواهد یافت. همچنین ارمنستان، 
جمهــوری آذربایجان، عراق، افغانســتان، فرانســه، 
ایتالیا، الجزایر و اربیل عراق نیز دیگر کشورهای حاضر 
در این رویداد بزرگ نمایشی خواهند بود. قادر آشنا با 
اشاره به نهایی شدن حضور ۱۰۹ اثر رسیده به این دوره 
جشنواره تئاتر فجر، اظهار کرد: از این تعداد ۴۷ درصد 
مربوط بــه تهران و ۵۳ درصد نیز آثار شهرســتان ها 
اســت. او ادامه داد: آثار رســیده از لحاظ مضمونی 
۱۹ اثــر با محوریت مقاومت و دفاع مقدس، ســه اثر 
با موضوع مدافعان ســلامت، چهار اثــر با موضوع 
آیین ها و ســنت های ایرانی، ۹ اثر مباحث خانواده و 
۳۲ اثر هم با موضوع مواد مخدر اســت و مابقی به 
موضوعات اجتماعی می پردازند. دبیر چهلمین دوره 
جشنواره تئاتر فجر نیز در این نشست با اشاره به روند 
فعالیت های انجام گرفته از یزد به عنوان استان و شهر 
محل برپایی آیین افتتاحیه این رویداد بزرگ نمایشــی 
نام برد و گفت: البته اســتان های دیگر هم داوطلب 
برگزاری این آیین بودند که در نهایت یزد انتخاب شد. 
حسین مسافرآستانه ادامه داد: در مجموع ۶۲۳ گروه 
متقاضی حضور در این دوره جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر بودند که در نهایت ۱۰۹ اثر راهی جشنواره شدند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پوستر چهلمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر را امضا کرد. چهلمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر از ۱۴ تا ۲۶ بهمن در 

تهران و استان ها برگزار می شود.  

  از کودکی بگویید. �
مادر من را از کودکی بــه مطالعه عادت داده بود. در مجله ها و 
روزنامه های بســیاری که می خرید، داســتان ها را می خواندم و برای 
دوســتانم تعریف می کردم. سال دوم دبیرســتان بودم؛ حدود سال 
۱۳۳۱ که «بوف کور» صادق هدایــت را خریدم. اولین بار «امیرکبیر» 
چاپ کرده بود. هرطور بــود نیمی از کتاب را خواندم، چیزی که مرا 
رنج می داد این بود که نمی توانســتم آن را برای دوســتانم تعریف 
کنم. ســال ها بعد دوباره به یاد «بوف کــور» افتادم و آن را خواندم، 
حتی هنوز هم وقتی به پایان ماجرا و برداشت تازه ای از آن می رسم، 
نگرانم کــه نکند «هدایــت» در عالم خواب و رؤیا جلوی چشــمم 
ظاهر شــود و با لبخند رندانــه اش بگوید: «زهی تأســف! چقدر در 
اشتباهی». هنوز هم دشــوار است اظهار نظر درباره کتابی که بنا به 
گفته ای یکی از ۱۲ رمان بزرگ جهان در قرن بیستم و یکی از مراجع 
مهم سوررئالیست ها اســت. به معنای واقعی به ادبیات علاقه مند 
بودم و در آن ســال ها هر چه پول داشــتم کتاب می خریدم و به طور 
پیگیر مطالعه می کردم؛ طوری که بســیاری از شــخصیت های ادبی 
معاصر ایران و خارج از ایران به تمام ســال های نوجوانی و جوانی 
من فرمانروایی کردند، تا آنجا که هنوز هم پس از گذشــت ســال ها 
هماننــد «مایاکوفســکی» بر این باورم که تا ابدیت شــوکران شــعر 

خواهم نوشید.
  چه سالی بازنشسته شــدید و بعد از آن به چه کاری مشغول  �

شدید؟
ســال ۱۳۵۹؛ البته بهتر اســت بگویم که به اصطلاح بازنشسته 
شــدم! از آنجا که زندگی را بدون کار و ســرگرمی دوست ندارم، در 
منزل خود را ســرگرم کار نجــاری کردم. بــرای بچه هایم کمد، میز 
تحریر، تخت خواب، قاب عکس و جاکفشی درست می کردم. خاطرم 
هســت در آن سال ها که مشــغول این کار بودم در مدرسه به پسرم 
کلمه «عجیب» را داده بودند که با آن جمله بسازد و پسر من نوشته 
بود: «عجیب اســت پدر من نجاری نکرده، ولی نجاری را از نجارها 

بهتر می داند».
  مخارج زندگی را از نجاری تأمین می کردید؟ �

خیــر، کارهای متفرقــه ای که در رابطه با رشــته ام پیش می آمد 
انجام می دادم.

  دلیل و انگیزه این کار پژوهشی و اولین اقدام شما چه بود؟ �
دلایــل مختلفی بود که موجب شــد از باغبانی، گریزی جانانه به 
حوزه ادبیات و موسیقی بزنم، از جمله آنکه در بعضی از میهمانی ها 
و حتی جلسات ادبی دوستانه که در آنها شرکت می کردم، می دیدم 
که دوســتان با آنکه تحصیلات دانشــگاهی داشــتند، بــرای مثال 
عــزت االله همایون فر را بــا بدیع الزمان فروزانفر، اقبــال لاهوری را با 
اقبال آشتیانی و عارف قزوینی را با علامه قزوینی، یکی می دانستند.

خاطرم هســت مقاله ای خواندم از سعید نفیسی که درباره اقبال 
آشــتیانی نوشــته بود. آن قدر در ماتم او از خود بیخود شده بود که 
دو ســوگنامه نوشت. جمله ای از او در خاطرم هست که نوشته بود 
عباس اقبال آشــتیانی فرزند بزرگ ایران بود، این ایرانی اســت که به 
فرزند بزرگ پروردن خو گرفته اســت. من ایشــان را می شناختم اما 
وقتی دیدم ســعید نفیسی این گونه از او نوشته متوجه شدم او بیش 
از آنکه من می شناسم باید بزرگ باشد. رفتم دنبال شرح زندگی او و 
رســیدم به جایی که دیدم بهارها، پورداوودها و نفیسی ها... علاوه بر 
شعر، ترجمه، تاریخ و... در تصحیح متون قدیم به عنوان پژوهشگر با 
یکدیگر مشترک هســتند و باید تذکره ای مشابه تذکره دانشمندان در 
مورد آنها نوشــت. در اینجا هنوز به پژوهشگران نرسیده بودم و نیاز 
به مشــورت داشتم. به استاد دانش پژوه معرفی شدم. با چند شاخه 
گل، آراســته و با اشتیاق فراوان نزد ایشــان رفتم. خانه عجیبی بود. 
زیــر راه پله، زیر میز ناهارخوری و هر کجای خانه را که نگاه می کردم 
مملــو از کتاب بود! به ایشــان گفتم که می خواهــم چنین کاری را 
انجام دهم. نگاه عاقل اندر سفیهی به من کردند و گفتند: «اگر جوان 
بودی دلم نمی ســوخت. ســنی از تو رفته. دنبال آمــال و آرزوهای 

دست نیافتنی نرو». با حالی پریشان از منزل ایشان خارج شدم.
  چقدر طول کشید تا از این حال پریشان بیرون آمدید؟ �

خانه ایشــان جنوب پارک ساعی بود. ۲۰ دقیقه ای راه رفتم و فکر 
کردم. این را می دانستم راهی که می خواهم بروم، راه من نیست، اما 
مصمــم بودم این کار را انجام بدهم و این را هم می دانســتم چیزی 
در چنته دارم که حاصل ۴۰ ســال مطالعــه در ادبیات معاصر ایران 
است. به هر حال از این ملاقات قانع نشدم. از طریق یکی از دوستان 
قدیمی ام که با اســتاد سعیدی سیرجانی خویشاوندی سببی داشت، 
مشــورت کردم و به ایشــان معرفی شــدم. گفتند: «این کار سه چیز 
می خواهد؛ ذوق، حوصله و سواد». گفتم: «به قول سهراب سپهری 
ســر ســوزن ذوقی دارم، حوصله هم از اینجا تا بی نهایت دارم، اما 
ســواد ندارم چون مهندس هســتم و رشــته ام چیز دیگری است». 
گفتنــد: «چه بهتر! چون مهندس هســتی می دانی قبای هر کس را 
چطور به قامت او بدوزی». تشــویقم کردند و گفتند: «این کار هشت 
ســالی طول می کشــد» که البته بیش از اینها طول کشــید. بعد از 
ایشان با استاد ایرج افشار ملاقات کردم و ایشان هم ضمن راهنمایی 

توصیه کردند که فقط از متوفیان بنویسم.
  این کار، کاری گروهی بود. چرا تنها انجام دادید؟ �

حقیقت این اســت که انجــام این کار به تنهایــی، یک حبس ابد 
محترمانه بود. قبل از شروع این کار سه ماه فکر کردم و به این نتیجه 
رسیدم که باید به تنهایی این کار را انجام بدهم. اصولا به کار جمعی 
معتقد نیستم، متأسفانه اینجا در کار گروهی ابتکار و مسئولیت پذیری 

نیســت. بارها پیش آمده که نیمه شــب چیزی به خاطــرم آمده، از 
خواب بیدار شــده و مشغول کار شدم. در کار جمعی کسی این گونه 
عمل نمی کند یا واگذار می کنند به یکدیگر یا به زمانی دیگر، اما بسیار 
به مشــورت اعتقاد دارم. در این مسیر مشــاوران بی شماری داشتم؛ 
از بــزرگان و حتی فرزندانم؛ دخترم تابان و پســرم فاران، مشــاوران 
مســتقیم من بودند گاهی پیــش می آمد بچه هــا را از خواب بیدار 
می کردم. اصلا عادت نداشــتم کار را به ســاعت یا زمان دیگر واگذار 
کنم. در مجموع بسیار راضی هستم از انجام این کار به تنهایی و البته 

منکر سختی های آن نمی شوم.
  از ســختی ها بگویید. به نظر می آید شــما هیچ عجله ای برای  �

اتمام کار نداشتید.
همین طور اســت، من عاشق بودم و الان که با شما حرف می زنم 
هیچ از مشــقات کار یادم نیست، چراکه در عالم بی خبری بودم. مگر 
عاشــقی خستگی دارد؟ بهتر اســت این جمله معروف را بگویم که 
عشق آن اســت که هرگز نگویی متأسفم، چون عاشق و دلبسته این 
کار بودم و می دانســتم که در توانم هســت ادامه بدهم، هیچ یادم 

نیست چقدر زحمت کشیده ام.
عقیده دکتر زرین کوب را دارم. از او پرسیده شد: «اگر آدم بخواهد 
پاولف (عصب شناس، فیزیولوژیســت، روان شناس و پزشک روسی) 
شود چه کار باید بکند؟» می گوید: «صبح که از خواب بیدار شدی به 
یاد او باش به او فکر کن، ناهارت را با یاد او بخور و شامت را. به یاد 

او بخواب و دائم به او مشغول باش».
وقتی مشغول کار بودم هرگز فکر نکردم که خسته شده ام و بروم 
فردا بیایم، همان موقع باید کار را تمام می کردم. خاطرم هســت یک 
بار از شــدت ضعف و خســتگی بیهوش شــدم. هر وقت مطالب و 
منابعی که می خواستم به دست نمی آوردم دچار پریشانی می شدم. 
چیز دیگری کــه آزارم می داد وقتی بود کــه در کتابخانه ای بودم و 
رئیس کتابخانه همراهی نمی کرد و صمیمیت نشــان نمی داد. البته 
این استثنا بود و تنها یک بار پیش آمد، اغلب با من همراهی می شد. 
در پژوهشگاه علوم انســانی رئیس کتابخانه آقای امیر فریار نهایت 
همکاری را با من کردند. دلبستگی ام به فرهنگ ایران زمین چنان بود 
که هرگز فکر نکردم ممکن اســت جا بزنم. معاشرت هایم را محدود 

کردم، تمام زندگی و وقتم را به این کار اختصاص دادم.
درســت گفتید عجله نداشــتم! جایی خواندم یکی از فرماندهان 
عالی رتبه جنگ جهانی دوم با فرماندهان زیردستش در حال کشیدن 
نقشه جنگی بودند که آنها عجله داشتند. می گوید: «ما عجله داریم 
بنابراین باید آهســته تر کار کنیم!» این شعار من در همه این سال ها 

بوده.
  تفاوت کار شما با دیگر تذکره ها چیست؟ �

من چند کار انجام دادم؛ یکی یکدســت کردن نثر در متن کتاب که 
خیلــی از صاحب نظران تأیید کردند. اگر منابع از کتاب حذف شــود 
انگار کتاب را یک نفر نوشته و همین طور دکتر اسلامی ندوشن توصیه 
کردند نمونه نثر افراد را هم بیاورم. این کار موجب شد تحول و تطور 
نثر فارســی را از علامه قزوینی (آغاز کتاب) تا احمد تفضلی (پایان 
کتاب) ببینیم. ناگفته نماند در نثر بعضی از شخصیت ها چندگانگی 
وجود داشــت که در کتاب اعمال شده اند، تفاوت دیگر «پژوهشگران 
معاصر ایران» با دیگر تذکره ها این بود که قریب به اتفاق تذکره ها با 
تولد آغاز و با مرگ خاتمه می پذیرد، اما به طور معمول چنین نکردم. 
برای مثال درباره صادق هدایت، شــرح احــوال او از حدود صفحه 
۳۰۰ شــروع می شــود. از تفاوت های دیگر این کتاب با دیگر تذکره ها 
این اســت که این کتاب در کتابخانه در دو جا منظور شده است؛ هم 
در جایــگاه کتاب های مرجع و هــم در مخزن کتابخانه که به امانت 
می گیرند. از نظر استاد شــفیعی کدکنی، کتاب «پژوهشگران معاصر 
ایران» شاخه نورسته ای اســت از درخت تناور ادبیات معاصر ایران 

که دست خط ایشان را دارم.
  در طول کار استادان زیادی را از دست دادیم. آیا قصد دارید  �

کار را ادامه دهید؟
بله حتما، اما در حال حاضر مشغول ادامه «چهره های موسیقی 

ایران معاصر» هستم.
  با حرف های متناقض افراد درباره شخصیت ها چه کار کردید؟ �

کوشش کردم که در صورت لزوم سخنان متناقض افراد را بیاورم، 
بــدون اینکه خــود صحبتی بکنــم (قضاوت را بر عهــده مخاطب 
واگذارم). بــرای مثال درمورد «بهار» همه به اتفاق تعریف کرده اند، 
ولــی براهنی نظری متفاوت دارد و می گوید: «ای کاش می دانســت 
که با بافــت کلمات مردگان نمی توان علیــه بردگی قیام کرد، علیه 
بردگی شــعر گفت و حتی علیه بردگی شعار داد. انقلاب زبان خود 
را خودش می ســازد و ای کاش بهار می فهمید که با زبانی منعقد و 
راکد، با بافتی متحجر و کساد، نمی توان تحرک پولادین تفنگ را نشان 

داد. شعر بهار اوج انحطاط شعر کهن فارسی است».
به قول دکتر شــفیعی، ذوق تحقیق و نگاهداشــت بی طرفی از 

مشکل ترین کارهاست.
  یک جلد را فقط به صادق هدایت اختصاص دادید؛ چرا؟ �

بله حدود هــزار و ۲۰۰ صفحه؛ این را من به او اختصاص ندادم، 
بلکه او مال خود کرده اســت. شــاید در ایران درباره هیچ کس مثل 
او سخن گفته نشــده و هنوز هم بحث درباره او خاتمه نیافته است 
و همیــن امر او را به اســطوره تبدیل کرده. معمــولا از بیوگرافی ها 
راحت رد می شدم، اما اســیر خلقیات و روحیات «هدایت» شدم. او 
تنها چیزی را که جدی می گرفت مرگ بود. علت خودکشــی او هم 
مرگ خواهی اش بود، در کتاب «زنده به گور» می گوید که فکر مرگ با 

بعضی ها هســت. فکر می کنم در سال ۱۳۰۵ بود که در شهر «گان» 
در بلژیک تحصیل می کرد یک مقاله ای فرستاد برای مجله ایرانشهر 
در آلمــان. در آن مقاله طوری درمورد مرگ حــرف زده، انگار که با 
معشوقه اش حرف می زند. روزی هم که می خواست خودکشی کند 
در جنــگل «بولونی» با برادرش قدم زده و او متعجب بود که چطور 
هیــچ آثاری از ایــن تصمیم در او ندیده. من بر این باورم او انســانی 
فاخــر با هاله ای از ابهام بود که هرگز مشــت خــود را باز نکرد. در 
جلد مربوط به «هدایت» در یادداشــت ها تقریبا شرح زندگی قریب 
به اتفاق نویســندگان معاصر مثل صادق چوبک، گلشــیری و احمد 
محمود آمــده. اینکه یک جلد بــه او تعلق گرفته اســت به خاطر 
اهمیــت خود او بــوده و منابع فراوانی که درباره او وجود داشــت. 
هرچه شــرح زندگی  شان بیشتر بود و منابع بیشــتری از آنها داشتم 
بیشــتر می نوشــتم، از من ایراد گرفتند که جلد اول را به شــش نفر 
اختصاص دادم حدود ۴۰۰ صفحه، چون منابعی درموردشــان نبود. 
اصولا در ســال های اخیر درباره هیچ کس به اندازه ابوالحسن صبا و 

صادق هدایت صحبت نشده است.
  صادق هدایت را به عنوان نویســنده می شناســیم. شما در  �

پژوهشگران از او نام بردید.
بله، او نویسنده ای صاحب ســبک بود. در خلال کار متوجه شدم 
او خیام شــناس و بنیان گذار خیام شناسی در ایران است. کار دیگر او 
پژوهش به صورت علمی درباره فرهنگ عامه است. در روزگاری این 
کار را انجام داده کــه برای ادبای آن روز، فرهنگ عامیانه موضوعی 

بی ارزش و فاقد اهمیت بود.
  داشتن تحصیلات آکادمیک چقدر در انتخاب اشخاص دخیل  �

بوده؟
اجازه بدهید از قول فرامرز پایور جواب شــما را بدهم، وقتی از او 
پرسیدند: «نوازنده خوب چه کســی است؟» گفت: «کسی که مردم 
عــام از نواختن او لذت ببرند و افراد متخصص هم روی کار او صحه 

بگذارند».
  نظر شما هم همین است؟ �

دقیقا همین است. تحصیلات آکادمیک باعث نمی شود هرکسی 
نویسنده یا شاعر خوبی شود.

  چرا به «چهره های موسیقی معاصر ایران» پرداختید؟ �
همیشــه به اهالی موســیقی فکر می کردم و اینکه بســیار مورد 
بی مهری قرار گرفته اند. وقتی مشغول پژوهشگران بودم، به منابعی 
که مراجعــه می کردم بــه مطالب زیــادی درباره موســیقی دانان 
برخوردم که فکر کردم با یک تیر دو نشــان بزنم، وقتی پژوهشگران 
تمام شــد یک منبع عظیم درمــورد هنرمندان موســیقی در اختیار 
داشــتم و در طــول کار تنها ۱۰ درصد به منابعی که داشــتم اضافه 

کردم.
  شما هم موسیقی ایرانی را غم انگیز دیدید؟ �

مــن تخصصــی در این حوزه ندارم که بخواهم پاســخ شــما را 
بدهم. نقل قول می کنم از مصطفی کمال پورتراب درباره غم انگیزی 
موســیقی ایرانــی. از او پرســیدند، می گوید: «غم انگیزی موســیقی 
مــا نتیجــه و مبیــن ناراحتی های ملتی اســت که قرن هــا در برابر 
تاخت وتاز اجانب پایداری، تحمل و تلاش کرده اســت»، درحالی که 
بعضی عقیده دارند ضعف و کمبود تکنیک اســت که موسیقی ما را 
غمگین کرده. اگر چنین فرضی را قبول کنیم باید موســیقی غمگین 

چایکوفسکی را (رومئو و ژولیت، هملت و...) فاقد تکنیک بدانیم.
  معیار انتخاب «چهره های موسیقی معاصر ایران» چه بود؟ �

آنهایی که در اعتلای موسیقی نقش تأثیرگذاری داشتند.
  انتخاب و شناسایی عکس ها را چطور انجام دادید؟ �

در این ســال ها سه نفر تحت نظر من به تهیه عکس ها پرداختند 

که هنور هــم ادامه دارد. این عکس ها گاهی جنبه اهدایی داشــته 
و در صــورت نایاب بــودن بــه مجــلات و روزنامه های مــورد نظر 
مراجعه شــده است، به خانه های استادان رفتم و خانواده، فرزندان 
و همین طور دوســتان آنهــا بی دریغ آلبوم هایشــان را در اختیار من 
گذاشــتند. عکس هایی هم که باید در متن شرح زندگی شخصیت ها 
با توجه به محتوای صفحات مربوط به آنان اســتفاده می شــده به 
وســیله این جانب شناسایی و انتخاب شده اســت. ناگفته نماند در 
آرشــیو مربوط به کتاب موسیقی، بیش از دو هزار عکس جمع آوری 

شده. در کتاب عکس های نایاب و منحصربه فرد زیاد است.
  از اینترنت هم کمک گرفتید؟ �

به ندرت، کیفیــت عکس ها در اینترنت خــوب نبود و خیلی هم 
اعتمادی نداشتم.

  اگر کتاب شــما مورد نقد واقع شود که کتاب سازی بوده، دفاع  �
شما چیست؟

در ایــن زمینه هیچ یک از اســتادان و صاحب نظران چنین ایرادی 
نگرفتنــد. کتاب ســازی تا آنجا که من می دانم به معنی اســتفاده از 
مطالــب دیگران به نام خود اســت، در ارائه مطالب آورده شــده در 
هر دو ســری کتاب ها به طور نزدیک به مطلق کوشــش کرده ام که 
امانــت، روح و انصاف علمی را رعایت کنم و هیچ چیز هم به اســم 
خود ننوشــتم که جنبه کتاب سازی پیدا کند. حتی نظر شخصی خود 
را نیــاورده ام کــه مخاطب را گرفتار اظهارنظر خود کرده باشــم. در 
کار تحقیق پیرو مکتب دکتر معین هســتم. ایشــان هم پیرو مکتب 
فون رانکه (پدر تاریخ ادبیات آلمان) بودند. او می گوید: «من اصالت 
و بی طرفی را رعایت می کنم، آنچــه دیگران می گویند به آن اضافه 
یــا کم نمی کنم. اگر اظهارنظری کنم خواننــده را منحرف می کنم». 
ایشــان می گوید: «من با این شــیوه مخاطب را آزاد می گذارم که هر 
طور می خواهد از مطالب استنباط کند». مخاطب را ارجاع می دهم 
به کتاب فرهنگ فشرده سخن، نوشته دکتر حسن انوری، کتاب سازی 
قــراردادن اوراق روی هــم به صــورت مرتب و چســباندن آنها به 
یکدیگر و جلدگرفتن آنها، ســرهم بندی کــردن مطالب، به ویژه اخذ 

آنها از دیگران و درست کردن آنها به صورت کتاب است.
  پژوهش در ایران را چطور دیدید؟ �

دسترســی به منابع در ایران مشــکل اســت. علامه قزوینی نقل 
کرده؛ در کتابخانه ملی پاریس روی «مرزبان نامه» تحقیق می کردم. 
قانــون کتابخانــه اجــازه نمی داد کــه هم زمان بیش از ســه کتاب 
خطی در اختیار داشته باشــم. ادگار بلوشه، رئیس کتابخانه در یک 
چشــم برهم زدنی با کمال صمیمیــت درحالی که تمام بغلش پر از 
کتاب های خطی بود در ارتبــاط با تحقیق من آمد و آنها را روی میز 
گذاشــت. البته ما در ایران آقای ایرج افشار و دانش پژوه را داشتیم. 
دانش پژوه، رئیس کتابخانه در دانشــکده حقوق بود و ایرج افشــار 
هم با ایشــان همکاری داشتند. می گفت: «دیدم مردی هر روز صبح 
می آید و ساعت ها با برگه دان کتابخانه مشغول است». کنجکاو شدم 
و از او پرســیدم که چه می خواهی؟ گفت: «اگر شــما اجازه بدهید 
من برگه دان مورد نظرم را پنجشنبه ها ببرم و شنبه صبح برگردانم». 
تصور می کردم امکان نداشت کســی این کار را انجام دهد، اما ایرج 
افشار موافقت کرد. در حال حاضر چنین همکاری هایی وجود ندارد.

  پژوهشگران با دغدغه های مالی در ایران چه می کنند؟ �
در ایران نه از پژوهش حمایت می شود، نه از پژوهشگر. سیدحسن 
تقی زاده می گفت: «دلم می خواست امکانات مالی ام آن قدر بود که 
می توانســتم برای پژوهشگران کاری کنم و جایی را برای آنها فراهم 
کنم که با طیب خاطر به پژوهش بپردازند. او می گفت یک پژوهشگر 
دائم در حال کاوش و جست وجو است و باید از نظر زندگی خیالش 

آسوده باشد، در رفاه باشد و دغدغه مالی نداشته باشد.

گریزی جانانه از باغبانی به حوزه ادبیات و موسیقی در  گفت وگوی «شرق» با هوشنگ اتحاد

این ایرانی است که به فرزند بزرگ پروردن خو گرفته است

باید از متن، خوانش تصویری 
درستی داشت

نورپردازی مشغله دائمی ذهنم است. در نورپردازی 
«جنایت بی دقت» از ســه نوع ســبک اســتفاده کردیم. 
نورهــای طبیعی که خیلــی نورپردازی دراماتیز ه شــده 
نداشــتیم. یک جایی نورپردازی کامل داراماتیزه شده بود 
و یک بخشــی هم از چراغ هــای پرکتیکال که در صحنه 
بود استفاده کردیم. فیلم های شــهرام مکری را دوست 
دارم. فارغ از اینکه شــانس همراه شدن با او، در دو فیلم 
موفقش را داشــتم، فیلم هایی پر از دیتــا که باید آن قدر 
دقیق ببینی که در این میان داده هایی را از دســت ندهی 
و تمــام آنها را کنار هم بچینی. خوشــحالم که «جنایت 
بی دقت» توجه بســیاری را به خود جلب کرده اســت و 
بسیاری از همکارانم به ویژه فیلم بردارانی از نسل جوان با 
نظراتشان درباره کارم، من را شرمنده محبت شان کرده اند. 
نکته درخور توجه برایم موفقیت این فیلم در جلب توجه 
مخاطبانی از قشــرهای مختلف اســت و نکته هایشــان 

در مورد فیلم برداری دلگرمی بزرگی برای من است.

ادامه از صفحه6

فرزانه نکواصل: نیمه های ســال ۱۳۹۸ بود، برای گفت وگو به منزل مهندس هوشــنگ اتحاد رفتم؛ خانه ای که عطر کتاب و نوشــتن در آن 
پیچیده بود. در نگاه جســت وجوگر صاحب خانه، کلام و صدا، خطوط صورت و زبان بدن او، شــوق دانســتن و ذوق مکاشــفه پیدا بود. از 
سختی های کار پرسیدم. با نگاهی معنادار گفت: «مگر عاشقی خستگی دارد! چطور این حجم از شوریدگی را باید به کلمات تبدیل می کردم؟» 
بیش از دو سال این گفت وگو نزد من ماند و در نهایت به این نتیجه رسیدم که هوشنگ اتحاد را در کتاب هایش باید جست وجو کرد. نکته ای 
که در اثر او، نظر من را جلب کرد تفاوت آن با سایر تذکره ها بود. با تولد آغاز نمی شود و با مرگ پایان نمی یابد. او می داند انسان های اثرگذار 
قبل از آغاز زندگی جسمانی شان، زیستن شان آغاز شده است و بعد از پایان آن نیز تمام نمی شوند، گویی مرگ بزرگان هرگز اتفاق نمی افتد...
هوشــنگ اتحاد زاده بیست ونهم اردیبهشت سال ۱۳۱۷ در شهر بابل است، تحصیلاتش را در رشته مهندسی باغبانی در دانشکده کشاورزی 
تهران تا مقطع فوق لیسانس (۱۳۳۹-۱۳۴۰) ادامه داد. از آنجا که مادرش اهل مطالعه، ادب و هنر بود، از کودکی جانش با شعر و موسیقی 
و نغمه آمیخته شــد. بعد از بازنشستگی به گفته خود مجالی پیدا کرد تا به معشوقه اش بازگردد. او قریب ۴۰ سال برای اعتلای فرهنگ و هنر 
این ســرزمین و شناخت بهتر تأثیرگذاران این عرصه تلاش کرده یا به تعبیر خود، تلاش خویش را زندگی کرده و حاصل کار بی وقفه او اثر ۱۴ 
جلدی «پژوهشــگران معاصر ایران» و «چهره های موسیقی ایران معاصر» است که تاکنون چهار جلد از آن منتشر شده است. او مسیری را که 
برای زندگی انتخاب کرده و خلق این اثر را دســتاورد نغمه های جان بخش مادر می داند که در کودکی و نوجوانی او ممتد و دلنشین در جام 

وجودش ریخته است. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:


